
سیروسواسطوخودوس
وپریموسدرعروسی

ما کوله نویس ها یک جورهایی خودمان را رفیق فابریک نویسندگانی مثل نصرالله منشی می دانیم. 
چون اولین قصه هایی که باعث شد رویای نویسنده شدن ببینیم، آثار کهن آن ها بود. برای همین 
هم در این س�تون سراغ ش�ان می رویم و کمی هم سر به سرشان می گذاریم. به هر حال رفیقند و 

ناراحت نمی شوند.
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1: از الف تا چ اش بس است. 
2: باران که این جوری ببارد، احتمال سیل زیاد 

می شود. 
دم  انضباط  با  نویسنده ی  که  دفترچه ای   :3

دستش دارد.   
4: نویسنده ی غایب کوله پشتی.   فتحی
5: الفش که نباشد دیگر رام نیست.    

6: نوجوان خودمانی.   
7:ماه ما این رنگی ست.    

8: خانم ها چرمش را دوست دارند.  
9:  رو نیست.    

10: رفیق گرمابه ی سعدی.    
این گونه  را  لباس های شان  منظم  نوجوانان   :11

داخل کشو می گذارند.   
12: ضمیر وقتی سه حرفی شود.   

13:از این هفته ماجراهای مدرسه اش را خواهید خواند.    
14: نصفه سنگک.   

دنبال  همیشه  بقالی ها  و  تاکسی ها  راننده   :15
خردش هستند.   

بر  مسلما  نباشد،  عیب  جوانان  بر  وقتی   :16
نوجوانان هم نیست.   

17: نانش را به چاق ها توصیه می کنند. 

ما ادعا نداریم که این جدول طنز است اما یکی از خفن ترین طنزنویسان کوله پشتی آن را طراحی 
کرده است. عمرا اگر حدس بزنید کی! 

تصویر گر: حمید حاجی میرزاییسولماز خواجه وند

یکی بود، یکی نبود. یک بَبَلی بونه گیری بود بی شرم و حیا. پول و پله  ی حسابی داشت و اخلاق ناحسابی. جون 
پیر و جوون رو تو شیشه کرده بود. کار و بار که نداشت، پی علافی بود. حوصله  اش که سر می  رفت سرش را 
می  گرداند اولین دختری که می  دید را به زنی می  گرفت. حوصله  اش که ته می  رفت یک عیب و ایرادی رو دختر 
مردم می  گذاشت، طلاقش می  داد و می  فرستاد خانه  ی بابایش. دوباره فردا حوصله  اش که سر می  رفت، بازی را 

از سر می  گرفت. 
توی شهر یک دختر مُتی اره  ای بود آتش پاره، داستان  های ببلی بونه گیر را که شنید پیش خودش گفت: »من 

درستش می  کنم!« و رفت گفت: »من می  خوام زنش بشم!«
این گفت: »نکن دختر! این زن نگه دار نیست!«

اون گفت: »نکن دختر! این اخلاق نداره!«
اون یکی گفت: »نکن دختر! خوشی زده زیر دلت؟«

اما مُتی گفت: »نه که نه! زنش می  شم!«
این طوری شد که یک روزی تنگ غروب پاییز ببلی بونه گیر و مُتی اره عروسی کردند و رفتند زیر یک سقف. روز 
اول که گذشت روز دوم مُتی اره بلند شد سرخاب سفیداب کرد. لنگ ظهر که شد، ببلی بونه گیر از خواب بلند 
شد که یک بهانه  ای بگیرد مُتی را طلاق بدهد. چشمش که به مُتی افتاد، گفت: »این چیه مالیدی به صورتت 

حالم به هم خورد! پاشو راه بیفت بریم طلاقت بدم! من این رقم زن نمی خوام!«
مُتی اره گفت: »الهی حال به هم خوردگیت به جونم! بیا این ور صورتم رو سرخاب سفیداب نکردم فعلا این ورو 

نگاه کن تا برم اون ورم بشورم!«
فردا صبح مُتی اره حیاط  را جارو کرد، نصفش را آب پاشید، نصفه  اش را نپاشید. ببلی بونه گیر لنگ ظهری از 
خواب بلند شد گفت: »زن! این چه غلطی بود کردی؟ من حیاط کثیف می  خوام! یک عمر برای کثیف کردن 
این حیاط زحمت کشیدم من!  واسه چی جارو کردی آب پاشیدی؟ پاشو راه بیفت ببرم طلاقت بدم! من این 

رقم زن نمی  خوام!«
مُتی اره گفت: »الاهی اخمت به جونم! بیا این ور حیاط  رو جارو نکردم! فعلا با این ور خوش باش تا فردا اون ور 

رو هم کثیف می  کنم برات!«
فردا و فرداهای بعد ببلی بونه گیر از کله  ی سحر از خواب بلند می  شد تا یک بهانه  ای بتراشد و مُتی را طلاق بدهد، 
ولی نمی  شد که نمی  شد. کم کم توی شهر حرف پیچید که ببلی بونه گیر از پس مُتی اره بر نمی آید و داستان -
های شان نقل محفل این و آن شد و جک و حکایت این مجلس و آن مجلس. این طوری شد که کم کم ببلی عرق 
شرم نشست روی پیشانی  اش و جول و پلاسش را جمع کرد و از آن شهر رفت و مال و اموالش ماند برای مُتی.

ما از این داستان نتیجه می  گیریم:
1- سیروس نام ابری است که بالای 6 هزار متری و از کریستال های ریز یخ تشکیل می  شود. این ابر در روز 

عروسی ببلی و مُتی در آسمان دیده شده بود. 

1: هس�تی 2:ول   3: کت�اب  4:آآ 5: دوربی�ن  6. ودی�روز   7: مینا  8:غ�ذا  9: خنده  10: میخ  11: دم  

12: ادکلن  13: آبان   14:  مادر  15: تحریریه  16: صدف   17: سین 

پاسخ جدول شماره پیش:

2- اسطوخودوس گیاهی است از خانواده ی Labiatea(( که برگ  ها و قسمت سبز گیاه دارای اسانس 
روغنی فرار می  باشد. این گیاه در روز عروسی به عنوان دسته گل در دست عروس بود که پس از خاتمه  ی 

مجلس به طرف دختران جوان پرتاب شد.
3- پریموس اولین اجاق خوراک  پزی است که با سوخت نفت فشرده شده کار می  کند. این اجاق در سال 
1892 توسط فرانس ویلهلم لیندکویست که یک مکانیک کارخانه در استکهلم سوئد بود، ساخته شد و 

عدم حضورش در جهیزیه ی مُتی بسیار به چشم می  آمد.
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